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روزنه

درخواست رئیس فراکسیون حقوق شهروندی 
از رئیس قوه قضائیه

درباره قتل شیرمحمدعلی دستور 
پیگیری صادر شود

ایسنا: رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس  �
در نامه ای به رئیــس قوه قضائیه از تدوین طرحی در 
این فراکسیون برای سپردن مسئولیت سازمان زندان ها 
به وزارت دادگســتری خبر داد.در بخش هایی از نامه 
عبدالکریم حســین زاده آمده است: سال ۹۶ و پس از 
گزارش مرگ چند نفر از معترضان آن ایام در زندان ها، 
اصرار داشــتیم تا به عنوان نمایندگان مردم، از زندان 
اوین و ســایر زندان هــا و بازداشــتگاه هایی که اخبار 
ضدونقیض درباره شــرایط نگهداری زندانیان از آنها 
به گوش می رســید، بازدید کنیم. اما آنچه در نهایت و 
پس از هفته ها اصرار و پیگیری از ســوی قوه قضائیه 
مــورد موافقت قرار گرفت، نتایج آن بازدید و مســائل 
مختلفــی در پس از آن نیز کــه از طریق خانواده های 
برخــی از زندانیان به فراکســیون حقوق شــهروندی 
مجلس گزارش شد، ما را به این جمع بندی رساند که 
حلقــه مفقوده ماجرا، نظارت نهــادی بیرونی بر امور 
ســازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشــور 
اســت.در بخش دیگری از این نامه آمده: با توجه به 
فراخــوان اخیر قوه قضائیه برای مشــارکت مردم در 
تحول دســتگاه قضائی، آنچه در فراکســیون حقوق 
شــهروندی مجلس به عنوان طرحی پیشنهادی برای 
حــل این معضــل، روی میز قرار دارد، طرحی اســت 
برای ســپردن مسئولیت ســازمان زندان ها و اقدامات 
تأمینــی و تربیتی کشــور به وزارت دادگســتری تا هم 
در ادامه ســایر وظایف اجرائــی دولت، اجرای احکام 
حبس و همچنیــن مدیریت مالی و منابع انســانی و 
مســئولیت حقوقی این فرایند نیز بر عهده وزارتخانه 
تخصصی این امر یعنی وزارت دادگستری باشد و هم 
مجلس و خود قوه قضائیه بتوانند بر نحوه اجرای این 
مسئولیت نظارت دقیق داشته باشند. البته صرف نظر 
از اینکه کلیت این ایده مورد قبول شــما هست یا خیر 
و اینکــه در نهایت بــرای نظارت پذیرکردن زندان ها و 
بازداشتگاه های کشور، به چه راهکاری خواهیم رسید، 
شایســته اســت که حضرت عالی درباره قتل علیرضا 
شــیرمحمدعلی در زندان تهران بزرگ و گزارش هایی 
کــه متعاقب آن از وضعیت نگهداری زندانیان در این 
زندان و برخی زندان های دیگر منتشــر شــد، دســتور 
پیگیری صادر فرمایید تا ضمن روشن شــدن ابعاد این 
قتل، با برخورد با مســبین و مقصرین از تکرار حوادث 

مشابه در دیگر زندان ها جلوگیری شود.
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از شهرداری منطقه ۲ سؤالی داشتم: آیا  در جریان  �
هســتید کارواش خیابان ایران زمین جنب فروشــگاه 
شــهروند فضای ســبز عمومــی مــردم را تبدیل به 

پارکینگ اختصاصی کرده  است؟
آریان

۱۸ سال پیش تعاونی مسکن مخابرات ۹۰ میلیون  �
تومان از ما پول گرفت و قرار بود خانه ها را پنج ساله 
به ما تحویل دهند که متأسفانه تا این لحظه خانه ها 

نیمه کاره رها شده است و هیچ خبری نیست.
یک مخاطب

در آزمون دکتراي غیرپزشکی وجود سهمیه براى  �
بعضی اقشــار حق داوطلباني را که زحمت فراوان 
کشــیده اند و رتبه خیلی خوب زیر ۱۵ کسب کرده اند، 
ضایع مي کند. کسی که رتبه مثلا ۳۵۰ آورده، با بهره 
از سهمیه رتبه اش مثلا ۱۱ مي شود و در آزمون قبول 
مي شــود. این عزیــزان را از راه هاى دیگري تشــویق 

کنید.
یک مخاطب

نشــانه گیری جیب هــای مردم! خــوش به حال  �
اعضای شورای شــهر که خودروی شخصی دارند و 
از اتوبوس شــرکت واحد یا مترو استفاده نمی کنند! 
مــردم کم درآمــد و بدون وســیله نقلیه شــخصی 
مجبورنــد در رفت و آمد با پرداخــت کرایه های بالا و 
ازدحــام جمعیت با اتوبوس یا مترو ســفر کنند یا به 
محل کارشــان بروند. در گذشته کرایه ها ارزان بود و 
بــا پنج هزار تومان کارت بلیت اعتباری مان را شــارژ 
می کردیــم و بــا آن چند ســفر درون شــهری انجام 
می دادیم؛ اما حالا مسافران با ۲۰ هزار تومان یا بیشتر 
از آن کارت هــای اعتباری را شــارژ می کنند و با چند 
ســفر مترو و اتوبوس موجودی کارت تمام می شود! 
متأسفانه مســئولان و اعضای شورای شهر به جای 
اینکــه به فکر جیب مســافران کم درآمد باشــند، به 
فکر پُرکردن جیب های شرکت های بهره برداری مترو 
و شــرکت واحد هســتند. برای جبران هزینه ها نباید 

جیب های مردم را نشانه گیری کنند!
علی اکبر فرقانی

علاقه منــدان مطالعــه برای خریــد روزنامه در  �
مضیقه اند:  کمبود کاغذ و اختصاص نیافتن ســهمیه 
کاغذ بــه روزنامه هــا باعث افزایــش قیمت برخی 
روزنامه های سراســری شــده اســت و علاقه مندان 
بــه مطالعه برای خرید در مضیقه انــد. لطفا وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی چاره ای بیندیشد.
فاطمه معینی

مهرشاد ایمانی: ســعید حجاریان در تازه ترین یادداشت خود که در سایت 
«مشق نو» منتشر شده است، تحول خواهی پس از انقلاب را در سه جریان  
خط امامی، اصلاح طلبی و ســبزها بازخوانی کرده و گفته است: «اکنون با 
گذشت یک  دهه، این سه  جریان نه تنها تلفیق و تجمیع نشده اند، بلکه میان 
آنها مرزبندی   صورت گرفته است؛ چپ های  خط امامی در گذشته متوقف 
مانده اند، اصلاح طلبان گذشته را به دیده انتقادی می نگرند اما تحرک کافی 
از خود نشان نمی دهند و حامیان جنبش  سبز تا حد زیادی آموزه های قدما 

را نفی می کنند».
حجاریان ویژگی بارز خط امامی ها را برابری خواهی می داند: «کنشگران 
سیاســی در ابتدای انقــلاب، فارغ از عمــق تئوریک و آگاهــی از مکاتب 
اندیشــه ای جملگی به صفت برابری خواهی متصف می شــدند و طبیعتا 
خط امامی ها نیز در فهرســت برابری خواهان قــرار می گرفتند». اما او  باور 
دارد  انشــقاق میان جناح های سیاســی با خوانش  آنهــا از مفهوم آزادی 
صورت گرفت: «هم گرایی نســبی میان جناح ها بر ســر برابری خواهی در 
مقوله آزادی خواهی به گسســت انجامید و میان چپ و راســت مرزبندی 
صورت گرفــت؛ چپ هــای برابری خواه و طرفــدار آزادی  و راســت های 
برابری خواه و مخالف آزادی. البته شــایان ذکر است افرادی به جناح چپ 
انتساب داشتند و با تندروی، به  سهم خود وجهه این جریان را خراب کردند 

اما مخالفان آزادی در اردوگاه راست بی شمار بوده اند».
با خط روایت تاریخــی حجاریان در حقیقت زمینه های ایجاد دو طیف 
مهم سیاســی امروزی که ریشــه در کلیتی به نام خط امامی ها داشت، از 
خوانش متفاوت ایشــان درباره آزادی ایجاد شــد. او در ادامه می گوید:  در 
اواســط دهه ۷۰ و با پیدایی دوم خرداد ســال ۷۶ چپ های  خط امامی با 
نام اصلاح طلب معرفی شدند. البته حجاریان ذکر کرده است  الزاما تمام 
تفکرات چپ های  خط امامی همانی نبود که در هویت اصلاح طلبی ایجاد 
شــد: «پدیده دوم خرداد و دوم خردادی ها را طبیعتا نمی توان بی ارتباط با 
چــپ  خط امامی تعریف و تحلیل کرد. پــس از برآمدن دولت اصلاحات، 
آموزه ها و شعارهای آن جریان چندســاله، روزآمد و تدقیق و دموکراسی، 
به عنوان محور شعارها انتخاب شد. این چرخش از تحلیل های اپوزیسیون 
به دور نماند؛ چنان که مشاهده می کنیم، در نخستین واکنش ها از سوی آنها 
گفته شد دوم خرداد ۲۰ ســال به عمر جمهوری اسلامی افزود. به تدریج، 
با تحکیم آموزه هــای جدید از هویتی به نام اصلاح طلبی ســخن به میان 
آمد؛ موجودیتی که ریشــه در چپ  خط امامی داشــت اما تماما همچون 
او نمی اندیشــید (متون و گفتارهای تولیدشــده ذیل پروژه توسعه سیاسی 
مؤید این تغییر اســت). از این مقطع، به دلیل بازاندیشی های صورت گرفته 
و کم رنگ شدن عنوان چپ و به ویژه صفت  خط امامی، پروژه ساخت چپ 
دســت آموز و بعدتر اصلاح طلب دســت آموز در دســتور کار قرار گرفت؛ 
زیرا ســازندگان این دو پــروژه معتقد بودند نظام به هــر قیمت به چپ و 
اصلاح طلــب نیاز دارد؛ نیرویی که به  لحاظ سیاســی بایــد آزادی خواهی 
و دموکراســی را تعلیق کنــد و به  لحاظ اقتصادی رانت خــوار و به  لحاظ 
سیاســت  فرهنگی به کلی همراه و در سیاســت خارجی ضدآمریکا باشد. 

هرچند این پروژه شکست خورد...».

او در بخش دیگر یادداشت خود اعتراضات سال ۸۸ را با همان اهداف 
پیشــین جریان خط امامی ها و اصلاح طلبــان اما با یك تمایز و آن خصلت 
«توده ای»بودن معرفی می کند. حجاریان در این یادداشــت کوشیده است  
در وهله نخست مؤلفه های تحول خواهی را برشمرد و در وهله دوم با ذکر 
محتوای جریان های موجود، ریشه شناســی اهداف، رویکردها و کنش های 
آنها را بازنمایی کند. هرچند یادداشــت اخیر او این پرسش را ایجاد می کند 
کــه آیا اکنون بــا جریانی برآمده از اعتراضات ســال ۸۸ مواجهیم یا خیر؟ 
حجاریــان موضوعی را امر واقع در نظر می گیــرد که در عالم بیرونی و در 
مقطع کنونی شاید وجود خارجی نداشته باشد؛ زیرا نیروهای تشکیل دهنده 
چه در رأس و چه در بدنه پیش از ایجاد جریان اعتراضات، برآمده از جریان 
اصلاح طلبــی بودند و پــس از اعتراضات نیز در شــقه های اصلاح طلبی 
پراکنده شدند؛ چنان که پس از انتخابات سال ۹۲ بسیاری از شخصیت هایی 
که در سال ۸۸ انتقادهایی داشتند، توانستند با نام اصلاح طلب به مجلس 
برسند یا در دولت مسئولیت هایی را برعهده بگیرند. حتی در سال ۹۴ یعنی 
دو سال پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، حجاریان بحث 
نرمالیزاســیون در عرصه سیاسی را مطرح کرد که اشــاره به عادی سازی 
فضای ملتهب سیاسی پس از سال ۸۸ داشت و نرمالیزاسیون را نه مصداق 
دموکراسی که راهی برای رســیدن به آن دانست؛ بنابراین این سخن آقای 
حجاریان مبنی بر آنکه «اکنون با گذشــت یک  دهه، این سه  جریان نه تنها 
تلفیق و تجمیع نشــده اند؛ بلکه میان آنها مرزبندی   صورت گرفته است»، 
محل نقد به  نظر می رسد. از سوی دیگر خصلت «توده ای» بودن نیز محل 
تردید اســت؛ زیرا اعتراضات سال ۸۸ گرچه درباره محفل های نخبه گرایی 
اصلاح طلبان عام تر بود؛ اما باز هم در طبقه متوســط شناســایی می شود؛ 
چنان که اعتراضات معمولا در شــهرهای بزرگ رخ داد و آن وجه توده ای 
را بــه  طور کامــل محقق نکرد؛ امری که در اعتراضــات دی  ۹۶ خلاف آن 
را شــاهد بودیم. ســعید حجاریان چنــدی پیش نیز در یادداشــتی بحث 
انتخابات مشــروط را مطرح کرد که با واکنش های زیادی مواجه شــد که 
شــاید بتوان آن یادداشــت مهم را ادامه گفت وگویی دانست که او هنگام 
معرفی کابینه دولت دوازدهم با سایت «جماران» داشت و گفت:  «بضاعت 
روحانی در مقطع فعلی در همین حد اســت؛ چراکه ما از اول انقلاب تا به 
امروز کادرســازی نکرده ایم، اگر کادرسازی می کردیم، اکنون کابینه بهتری 
داشــتیم... . خود آقای روحانی هم نیرویی بهتر از این وزرای پیشــنهادی 

نداشت. اگر داشت معرفی می کرد. مسئله این است که کفگیر به ته دیگ 
خورده است و نه کسی را باقی گذاشته ایم و نه نیرویی تربیت کرده ایم».

حجاریان در موضعی دیگر و شاید در ادامه همین گفت وگو نتیجه گرایی 
صرف با هــر کیفیت و ابزاری را مصداق گدایی در انتخابات دانســته بود: 
«انتخابــات به  معنای کنونی آن، مصداق گدایی قدرت اســت. اصلاحات، 
صدقه بگیر نیست و اگر مکنت دارد، باید با اتکا بر آن به بازار سیاست برود. 
اگر پول بازار سیاســت را نداشتیم، باید بکوشیم آن را کسب کنیم؛ نه آنکه 
به هر بنجلی تن دهیم». حجاریان با اتخاذ چنین مواضعی به تازگی دیدگاه 
خود را تا حدی تئوریزه کرد: «شاید عقلانی ترین راهبرد را بتوان در مشارکت 
مشــروط  جســت. از فرصت انتخابات اســتفاده کرد؛ ولی چنانچه شروط 

مطرح شده برآورده نشد، عطای انتخابات را به لقایش بخشید».
این دیدگاه با مخالفت های زیادی همراه شد و تعدادی از اصلاح طلبان 
چنین ایــده ای را عبور از انتخابــات نامیدند. اصلاح طلبــانِ منتقد دیدگاه 
حجاریان باور دارند که انتخابات مهم ترین و راه گشاترین مسیر اصلاح امور 
اســت و حتی اگر موانعی پیش روی اصلاح طلبانِ ســطح یك قرار بگیرد، 
می تــوان با نامزدهای ثانویه عرصه را به نفع اندیشــه اصلاح طلبی پیش 
برد؛ هرچنــد از کُنه مواضع حجاریــان لزوما نمی توان بــه نتیجه عبور از 
انتخابات رســید؛ زیرا انتخابات مشروط حجاریان ناظر به حضور مقتدرانه 
اصلاح طلبان در انتخابات اســت؛ اما او ذیل تئوری خود مشخص نکرد که 
این شروط را  چطور می توان مطرح کرد و به چه کسانی می توان ارائه داد؟
هرچنــد او در یادداشــتی تکمیلی بــر «اصلاح طلبی و مســئله بقا»، 
«کدام اصلاح طلبی؟ کدام بقا؟» را نوشــت: «سویه اول مشارکت مشروط 
اصلاح طلبــان نه معطوف به خود و حضورشــان در قدرت؛ بلکه از ســر 
دغدغه برای تشــکیل پارلمان قوی و غنی در راســتای منافع مردم است. 
هرچند نباید از سویه دوم که همان فیلتریزاسیون اصلا ح طلبان باشد، غافل 
شد...». حجاریان در پاسخ به این پرسش که چه شروطی و برای چه کسی 
می توان گذاشــت، همان نقد رایج اصلاح طلبان به احراز نشدن صلاحیت 
را مطرح کرده اســت و همچنان راه حل اجرائی و مؤثری ارائه نداده است. 
منتقدان این ایده در ایام انتشــار یادداشــت «اصلاح طلبی و مســئله بقا» 
می گفتند که شاید بهتر باشد به  جای شرط گذاری برای نهادهای رسمی با 
آنها وارد یك تعامل ســازنده شد؛ امری که گویا در جریان است و بر اساس 
سخنان اخیر عباسعلی کدخدایی، اصلاح طلبان با شورای نگهبان برای رفع 

سوءتفاهم ها جلساتی را برگزار می کنند.
اما همه چنین نقدهایی نمی تواند نافی تأثیرگذاری ســعید حجاریان بر 
عرصه سیاسی باشد؛ زیرا شاید مواضع هیچ فعال سیاسی که سال هاست 
مســئولیتی نیز نداشته است، با بازخورد اجتماعی همراه نباشد و گرچه در 
محتوا و جزئیات موضوعاتی که حجاریان مطرح می کند، انتقادهایی وارد 
است؛ اما نمی توان او را جدای از اصلاحات دانست؛ زیرا او با هر خوانشی و 
به اقتضای زمان در پی بازسازی هویت اصلاح طلبی بوده است؛ موضوعی 
که در حوزه ایده های اجرائی در چند یادداشت اخیر او می توان جست وجو 
و در حــوزه تبیین هویــت اصلاح طلبی و تمییز آن بــا جریان های دیگر در 

یادداشت جدیدش مشاهده کرد.

تحلیل مواضع  اخیر  سعید  حجاریان 

اصلاحات صدقه بگیر نیست


